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 گزارش سازمان بین‌المللی کار نشان می‌دهد سرمایه‌گذاری در خدمات مراقبتی نه‌تنها رفاه اجتماعی را تقویت می‌کند، بلکه 
با ایجاد فرصت‌های شغلی پایدار، اقتصادها را در برابر بحران‌های آینده مقاوم‌تر می‌سازد

اقتصاد مراقبت؛ حلقه مفقوده توسعه اجتماعی

 ایران امروز با دو چالش بزرگ مواجه است: نخست، »بحران 
ســالمندی« و بســته شــدن پنجره‌ی جمعیتی که نیاز به 
خدمات مراقبتی را در دهه‌های آینده به‌طور چشــمگیری 
افزایش خواهد داد؛ دوم، »نرخ پایین مشــارکت اقتصادی 
زنان« )حــدود ۱۳ تــا ۱۵ درصد( که یکــی از دلایل اصلی 
آن، تحمیل بار سنگین و بدون دستمزد مراقبت از خانواده 
بر دوش زنان اســت. بر اســاس تعریف، »اقتصاد مراقبت« 
)Care Economy( شامل تمامی فعالیت‌هایی است که 
برای نگهداری و مراقبت از کودکان، سالمندان و بیماران 
انجام می‌شود؛ چه در قالب مشاغل رسمی )مانند پرستاری 
و مربی‌گری مهدکودک( و چه در قالــب کار خانگی بدون 

دستمزد.
یادداشتی که در ادامه می‌خوانید به قلم میچیکو میاموتو، از 
مدیران ارشد سازمان بین‌المللی کار )ILO(، در سال ۲۰۲۶ 
نوشته شده است. این یادداشت با استناد به اسناد معتبر 
جهانی و تجربه‌ی کشورهای درحال‌توسعه نشان می‌دهد که 
سرمایه‌گذاری در اقتصاد مراقبت نه‌تنها هزینه نیست، بلکه 
موتور محرک ایجاد اشتغال، رهایی زنان از تله‌ی کار بدون 
مزد و کلید ساخت جوامعی تاب‌آور در برابر بحران‌هاست؛ 
نســخه‌ای که اقتصاد ایران نیز برای عبــور از چالش‌های 

جمعیتی و اشتغال خود ناگزیر از توجه جدی به آن است.

نابرابری در توزیع مراقبت
»مراقبت« هسته‌ی مرکزی کارکرد جوامع و اقتصادهاست. 
کار مراقبتی ـ چه با دســتمزد و چه بی‌دســتمزد ـ زیربنای 
تمامی عرصه‌های دیگر کار است؛ زیرا به خانواده‌ها، جوامع 
و بازارهای کار امکان می‌دهد به حیات و فعالیت خود ادامه 

دهند. 

قطعنامه‌ی سازمان بین‌المللی کار درباره‌ی »کار شایسته و 
اقتصاد مراقبت« که در اجلاس بین‌المللی کار سال ۲۰۲۴ 
به تصویب رسید، بر حقیقتی روشن تأکید می‌کند: اقتصاد 
مراقبت ساختاریافته و توانمند، تاب‌آوری در برابر بحران‌ها 
را افزایش می‌دهد، از فرار مغزها جلوگیری می‌کند، برابری 
جنســیتی و فراگیری اجتماعی را پیش می‌برد و هم‌زمان 

توسعه‌ی اقتصادی و اجتماعی را تضمین می‌کند.
با وجود ماهیت حیاتــی و اجتناب‌ناپذیر کار مراقبتی، این 
حوزه همچنان تا حد زیادی نادیده گرفته می‌شود و کم‌ارزش 
تلقی می‌گردد و بار آن به شکلی نامتناســب بر دوش زنان 
سنگینی می‌کند. نابرابری‌های ســاختاری و هنجارهای 
سنتی جنسیتی از دیرباز وظایف مراقبتی ـ چه پولی و چه 
غیرپولی ـ را به زنان محول کرده‌اند؛ آن هم غالباً بدون آن‌که 
این زحمات به رسمیت شناخته شوند یا جبران مالی مناسبی 

داشته باشند.
همین توزیع نابرابر کار مراقبتی یکــی از عوامل اصلی دور 
ماندن زنان از بازار کار رسمی است و کلیشه‌هایی که مراقبت 
را صرفــاً »کار زنانه« می‌دانند، فرصت‌هــای اقتصادی آنان 
را به‌شدت محدود کرده‌اند. آمارها گویای این واقعیت‌اند: 
در آسیا و اقیانوسیه، بیش از نیمی از زنان خارج از بازار کار 
)۵۲ درصد( مســئولیت‌های مراقبتی را دلیل اصلی عدم 
اشــتغال خود می‌دانند؛ رقمی که در جنوب آســیا به ۵۶ 

درصد می‌رسد.

دوگانه تقاضا و حقوق
در کانون اقتصاد مراقبت، ضرورتی دووجهی نهفته است: 
پاســخ‌گویی به تقاضای فزاینده برای خدمــات مراقبتی و 
تضمین حقوق و شــرایط کاری شایسته برای شاغلان این 

بخش. قطعنامه‌ی مذکور رویکردی مبتنی بر حقوق را ترویج 
می‌کند که ریشه در اســتانداردهای بین‌المللی کار دارد؛ 
رویکردی که تضمین‌کننده‌ی دستمزد منصفانه، شرایط 
کاری ایمن و حمایت اجتماعی کافی برای کارکنان مراقبت 
اســت و در عین حال اطمینان می‌دهد دریافت‌کنندگان 
خدمــات نیــز در تمامی مراحــل زندگی بــه مراقبت‌های 

باکیفیت و مقرون‌به‌صرفه دسترسی داشته باشند.
این الزامات در عصر تحولات شتابان بیش‌ازپیش خودنمایی 
می‌کنند. تغییرات جمعیتی )به‌ویژه سالمندی(، تحولات 
اجتماعی ـ اقتصادی، پیشرفت‌های فناورانه و پیامدهای 
تغییرات اقلیمی، همگی تقاضا بــرای خدمات مراقبتی را 
افزایش داده‌اند. با این حال، دسترسی به خدمات باکیفیت 
و مقرون‌به‌صرفه همچنان ناکافی اســت و با موانعی چون 
کمبود سرمایه‌گذاری، سیاست‌های پراکنده و جزیره‌ای، 
زیرســاخت‌های محدود و کمبود نیــروی کار آموزش‌دیده 

مواجه است.
در این میان، »چارچوب پنج‌مرحله‌ای کار مراقبتی شایسته« 
 ـشامل به‌رسمیت‌شناختن، کاهش و بازتوزیع کار مراقبتی 
بی‌مزد، همراه با پاداش‌دهی و تقویت نمایندگی کار مراقبتی 
مزدبگیر ـ رویکــردی جامع برای پر کردن ایــن خلأها ارائه 
می‌دهد. هدف این چارچوب، تغییر هنجارهای اجتماعی 
و گسترش مشاغل شایسته به‌منظور ساخت اقتصادهایی 

مقاوم‌تر و حساس‌تر به برابری جنسیتی است.
در چنین چشم‌اندازی، ســرمایه‌گذاری در بخش مراقبت 
اهمیتی حیاتی دارد. افزایش سرمایه‌گذاری‌ها نه‌تنها کیفیت 
خدمات مراقبتــی را ارتقا می‌دهد، بلکه به خلق مشــاغل 
شایسته، افزایش بهره‌وری، بهبود ســامت و رفاه عمومی 
و پیشبرد برابری جنسیتی می‌انجامد؛ و مهم‌تر از همه، به 

زنان امکان می‌دهد وارد بازار کار شوند و در آن تداوم حضور 
داشته باشند.

ائتلاف دولت‌ها و نهادها
دولت‌ها مسئولیت اصلی تأمین خدمات، مقررات‌گذاری و 
تأمین مالی حوزه‌ی مراقبت را بر عهــده دارند. با این حال، 
مشــارکت‌های عمومی ـ خصوصی می‌توانند با گسترش 
دسترســی و پایداری نظام‌های مراقبتــی، بدون تحمیل 
بــار مضاعف بر یــک بخش خــاص، مکمل ایــن تلاش‌ها 
باشــند. در این مســیر، همکاری با نهادهایی چون گروه 
بانک جهانی می‌تواند نقش شتاب‌دهنده ایفا کند. ترکیب 
توان مالــی، تخصص تحلیلی و ظرفیت شبکه‌ســازی این 
نهادها با مأموریت و رویکردهای ســازمان بین‌المللی کار، 
کشورها را قادر می‌سازد سیاست‌گذاری و توجیه اقتصادی 
ســرمایه‌گذاری در مراقبت را تقویت کنند، زیرساخت‌ها را 
توسعه دهند و اصلاحات را با اصول »کار شایسته« همسو 

سازند.
برای نمونه، در ســریلانکا، گروه بانک جهانی با درک این 
واقعیت که مسئله‌ی مراقبت مانعی جدی بر سر راه اشتغال 
زنان است، در چارچوب برنامه‌ی جدید خود با عنوان »ایجاد 
شغل از طریق رشــد بخش خصوصی«، در حال گسترش 
حمایت از نظام‌های مراقبت از کودکان و سالمندان است. 
این اقدام مکمل سرمایه‌گذاری‌ها در حوزه‌ی مهارت‌آموزی، 
حمایت اجتماعی و اصلاحات بازار کار اســت که با هدف 
گســترش فرصت‌های شــغلی فراگیــر و تــاب‌آور طراحی 

شده‌اند.
در همین بســتر جهانی و منطقه‌ای، در ســپتامبر ۲۰۲۵ 
برنامه‌ی »Care-4-South« در دوحه‌ی قطر راه‌اندازی شد 
تا تبادل دانش و ظرفیت‌ســازی در زمینه‌ی سیاست‌های 
مراقبتی را میان کشورهایی با سطوح مختلف توسعه تقویت 
کند. این رویداد بــا گردهم‌آوردن دولت‌ها، ســازمان‌های 
کارگــری و کارفرمایــی و شــرکای بین‌المللی، بــر فوریت 
رسیدگی به نیازهای جهانی مراقبت تأکید کرد و نمونه‌هایی 
از سیاست‌گذاری نوآورانه در کشورهای جنوب جهانی را به 

نمایش گذاشت.
اکنون جنوب آسیا آماده است تا در این مسیر پیشگام شود. 
در ۲۱ آوریل ۲۰۲۶، ســازمان بین‌المللی کار با همکاری 
گروه بانک جهانی و مرکز آموزش بین‌المللی TCILO دومین 
نشســت برنامه‌ی Care-4-South با عنوان »پیشبرد کار 
شایسته در اقتصاد مراقبت جنوب آسیا« را در کلمبو، پایتخت 

سریلانکا، برگزار خواهد کرد.
این مقطع زمانی، فرصتی تاریخی و حیاتی است. پیشبرد 
کار شایسته در اقتصاد مراقبت تنها به معنای پاسخگویی به 
نیازهای امروز نیست؛ بلکه در واقع، شکل دادن به آینده‌ی 
کار، ترویج برابری جنسیتی و ساختن جوامعی تاب‌آورتر برای 

نسل‌های آینده است.
از رهگذر تداوم همکاری میان دولت‌ها، شرکای اجتماعی 
و شرکای توسعه‌ای  ـاز جمله سازمان بین‌المللی کار و بانک 
جهانی  ـجنوب آسیا و دیگر مناطق درحال‌توسعه می‌توانند 
اصلاحات و سرمایه‌گذاری‌های بومی خود را شتاب بخشند؛ 
اصلاحاتی کــه نه‌تنها کیفیــت خدمات مراقبتــی را ارتقا 
می‌دهد، بلکه »کار شایسته« را در سراسر اقتصاد مراقبت 

محقق می‌سازد. 

امین مازندرانی
روزنامه نگار

 جراحی اقتصادی یا شوک ویرانگر

مدافعان بازار آزاد از جراحی دردناک سخن می‌گویند و منتقدان از شوک‌درمانی؛ جدالی که مستقیماً بر سفره و معیشت مردم اثر می‌گذارد

 تصور کنید بیماری با انواع عارضه‌های مزمن بر تخت بیمارستان دراز کشیده 
است. گروهی از پزشکان با روپوش‌های سفید و تیغ جراحی در دست معتقدند 
غده‌ی چرکین باید همین امروز، بی‌رحمانه و سریع خارج شود تا بیمار زنده 
بماند. در سوی دیگر، گروهی از متخصصان هشدار می‌دهند که این بیمار 
نحیف تاب خونریزی چنین جراحی سنگینی را ندارد و زیر تیغ جان خواهد 
داد. این تصویر، تمثیلی از وضعیت امروز اقتصاد ایران و چکیده‌ی یکی از 
بزرگ‌ترین نزاع‌های نظری اقتصاددانان در دهه‌های اخیر است: نزاع بر سر 
قیمت‌های دستوری و یارانه‌های پنهان؛ آیا آزادسازی قیمت‌ها نوعی جراحی 
نجات‌بخش است یا آن‌گونه که منتقدان می‌گویند شوک‌درمانی ویرانگر؟ برای 
فهم این دوئل نفس‌گیر که مستقیماً با جیب و سفره‌ی شهروندان سروکار دارد، 

باید به استدلال‌های هر دو سوی این میدان گوش سپرد.

جراحان بازار آزاد و رؤیای تعادل
ـ  ـ متمایل به اقتصاد آزاد ـ در یک سوی میدان، اقتصاددانان جریان اصلی ـ
ایستاده‌اند. استدلال آن‌ها روشن، محاسبه‌گرانه و مبتنی بر منطق هزینه ـ 
فایده است. آنان می‌گویند مداخله‌ی دولت در قیمت‌گذاری به معنای دست 
بردن در قطب‌نمای اقتصاد است. وقتی دولت قیمت انرژی، نان، ارز یا خودرو 
را به‌زور پایین نگه می‌دارد، در واقع سیگنال‌های نادرستی به مصرف‌کنندگان و 

تولیدکنندگان ارسال می‌کند. کلیدواژه‌ی محوری این گروه »یارانه‌های پنهان« 
است. آن‌ها با اشاره به ارقام نجومی یارانه‌های انرژی معتقدند سرکوب قیمت‌ها 
نه‌تنها کمکی به فقرا نمی‌کند، بلکه به بزرگ‌ترین سازوکار بازتولید رانت و 
نابرابری تبدیل شده است. ثروتمندانی که خودروهای بیشتر، خانه‌های بزرگ‌تر 
و کارخانه‌های انرژی‌بر دارند، بیشترین بهره را از بنزین و برق ارزان می‌برند، در 
حالی که سهم طبقات فرودست از این یارانه‌ها بسیار ناچیز است. از نگاه این 
طیف، قیمت‌های دستوری مادر بسیاری از مصیبت‌های اقتصادی است: از 
قاچاق سوخت به کشورهای همسایه گرفته تا اتلاف گسترده منابع، کاهش 
بهره‌وری، قطعی برق در تابستان و گاز در زمستان و البته کسری بودجه‌های 
فلج‌کننده‌ی دولت. وقتی دولت ناچار است کالاها را گران بخرد و ارزان بفروشد، 
کسری بودجه‌ی خود را با چاپ پول جبران می‌کند؛ و این یعنی تورم، یعنی 
مالیات پنهانی که از جیب فقرا برای حفظ این سیستم معیوب پرداخت می‌شود. 
راه‌حل پیشنهادی این گروه صریح است: آزادسازی قیمت‌ها و حرکت به سمت 
تعادل بازار. از نگاه آنان، این اقدام نوعی جراحی اقتصادی است؛ جراحی‌ای 

دردناک اما ضروری که برای نجات بیمار از مرگ محتمل، گریزی از آن نیست.

شوک‌درمانی و کابوس استضعاف
در سوی دیگر میدان، اقتصاددانان نهادگرا و متمایل به چپ با ادبیاتی انتقادی 

ایستاده‌اند. آن‌ها با تعبیر شیک »جراحی اقتصادی« موافق نیستند و به‌جای آن 
از اصطلاح »شوک‌درمانی« استفاده می‌کنند. استدلال اصلی آنان این است که 
تجویز نسخه‌های صندوق بین‌المللی پول یا مکتب شیکاگو برای اقتصادی بیمار، 
تحریم‌شده و گرفتار نارسایی‌های نهادی، می‌تواند پیامدهایی ویرانگر داشته باشد. 
منتقدان شوک‌درمانی می‌گویند آزادسازی قیمت‌ها در خلأ رخ نمی‌دهد. وقتی 
قیمت انرژی یا ارز در اقتصادی فاقد چتر حمایتی قدرتمند رها می‌شود، نخستین 
قربانیان این سیاست توده‌های مردم و طبقه‌ی مزدبگیر خواهند بود. از نگاه آنان، 
در اقتصادی که تولید زمین‌گیر است، انحصارات گسترده‌اند و ساختارهای 
نهادی ناکارآمدند، آزادسازی قیمت‌ها به رقابت سالم نمی‌انجامد، بلکه به جهشی 
تورمی و بی‌ثباتی گسترده منتهی می‌شود. در نگاه این طیف، سرکوب قیمت‌ها 
بیشتر معلول است تا علت. آن‌ها استدلال می‌کنند تا زمانی که مناسبات تولید 
اصلاح نشود، تحریم‌ها پابرجا بماند و دولت نتواند انضباط مالی خود را برقرار کند، 
افزایش قیمت کالاها و خدمات دولتی معنایی جز انتقال بار بحران به دوش مردم 
ندارد. آنان هشدار می‌دهند که شوک‌درمانی‌های گذشته نه‌تنها رانت و فساد را از 
میان نبرده، بلکه در مواردی به انتقال گسترده ثروت از دهک‌های پایین به دولت 
و الیگارشی‌های نوظهور انجامیده است. نتیجه‌ی چنین سیاست‌هایی، از منظر 
آنان، کوچک‌تر شدن طبقه‌ی متوسط، گسترش حاشیه‌نشینی و فقیرتر شدن 

میلیون‌ها انسانی است که زیر چرخ‌دنده‌های تعدیل ساختاری خرد می‌شوند.  

 فرمول کانادایی برای 
نجات صندوق‌ها

صندوق‌هــای  موفقیــت  داســتان 
بازنشســتگی کانــادا روایت گــذار از 
وضعیتی است که شــباهت زیادی به 
بحران ســاختاری امروز صندوق‌های 
ایران دارد. در اواســط دهــه‌ی ۱۹۸۰ 
میــادی، صندوق‌هــای کانادایــی 
در شــرایطی نامطلوب قرار داشــتند: 
بر اســاس سیســتم »پرداخت جاری« 
اداره می‌شدند، حیاط‌خلوت دولت‌ها 
بودند، سرمایه‌هایشان عمدتاً به خرید 
اوراق قرضه‌ی دولتی محدود می‌شــد 
و از اســتقلال نهادی و مدیریت کارآمد 
برخوردار نبودنــد. با این حــال، امروز 
۱۰ صندوق برتر کانادا با مدیریت بیش 
از ۱.۲ تریلیــون دلار دارایی به یکی از 
اســتانداردهای طلایی جهان تبدیل 

شده‌اند.
گــزارش بانک جهانی نشــان می‌دهد 
کلید ایــن تحول، شــکل‌گیری »مدل 
کانادایــی« بــوده اســت؛ مدلــی که 
ـ  می‌تواند برای اقتصادی مانند ایران ـ
کــه صندوق‌های بازنشســتگی آن زیر 
فشار مداخلات دستوری و بدهی‌های 
ـــ نقشــه‌ی راهی  دولتــی قــرار دارند ـ
عملیاتی فراهم کند. مهم‌ترین دستاورد 
مدل کانادایــی ایجاد فاصله‌ی قانونی 
و نهادی میان سیاســتمداران و منابع 
صندوق‌هاســت. در ایــن ســاختار، 
صندوق‌ها نه به‌عنــوان زیرمجموعه‌ی 
وزارتخانه‌ها، بلکــه به‌عنوان نهادهایی 
مســتقل، شــفاف و پاســخگو اداره 
می‌شــوند. در واقــع چارچوبی قانونی 
طراحی شده اســت که دخالت دولت 
در تصمیمات ســرمایه‌گذاری را عملًا 
ناممکــن می‌ســازد .مــدل کانادایی 
بنگاه‌هــای  را مشــابه  صندوق‌هــا 
اقتصادی حرفه‌ای اداره می‌کند که تنها 
یک مأموریت روشــن دارند: »تضمین 
امنیــت بازنشســتگی اعضــا از طریق 
کســب بالاترین بازدهی ممکن«. این 
شــفافیت در مأموریت به مدیران اجازه 
می‌دهد هرگونه فشار سیاسی یا پروژه‌ی 
غیرمرتبط بــا ســودآوری را قاطعانه رد 
کنند. با این حال، اســتقلال صرفاً در 
ســطح قانون کافی نیســت. تجربه‌ی 
کانــادا نشــان می‌دهــد در مرحله‌ی 
گذار، انتخاب رئیــس هیئت‌مدیره‌ای 
مســتقل، قدرتمند و آشــنا با بازارهای 
مالی اهمیتی حیاتــی دارد. این افراد 
از طریــق فرآیندهای شــفاف انتخاب 
می‌شوند و وظیفه‌ی اصلی آنان مقاومت 
در برابر هرگونه دســت‌اندازی سیاسی 
به منابع صندوق است. در عین حال، 
 ـکارگران،  اعتمادسازی میان ذی‌نفعان ـ
ـ به این اســتقلال  کارفرمایان و دولت ـ
نهادی مشروعیت اجتماعی می‌بخشد.

صندوق‌های کانادایی بــرای رهایی از 
تله‌ی مدیریت ناکارآمــد، نظام جبران 
خدمات خــود را نیــز از چارچوب‌های 
معمول دولتی جدا کرده‌اند. آن‌ها برای 
جذب نخبگان سرمایه‌گذاری در سطح 
جهانی رقابت می‌کنند و دستمزدهایی 
مبتنی بــر عملکــرد می‌پردازنــد. این 
رویکــرد موجب شــکل‌گیری تیم‌های 
حرفه‌ای ســرمایه‌گذاری شده است که 
به‌جای خرید منفعلانه‌ی اوراق دولتی، 
در پروژه‌های پیچیده‌ی زیرســاختی و 
بازارهای املاک و مستغلات در سراسر 
جهان سرمایه‌گذاری می‌کنند. گزارش 
بانک جهانی تأکید می‌کند که رسیدن 
به این نقطه یک‌شــبه رخ نداده است. 
ـ  گــذار از وضعیت »پیشــااصلاحات« ـ
که در آن صندوق‌هــا در چنگال دولت 
ـ به یک  و اقتصاد دســتوری گرفتارند ـ
»بنیــاد نهادی مســتحکم«، مســتلزم 
اراده‌ی سیاســی برای قطع وابستگی 
صندوق‌ها بــه بودجه‌ی دولت اســت. 
ایران نیز برای مصون ماندن از مداخلات 
سیاسی نیازمند بازنگری در اساسنامه‌ی 
صندوق‌هــا، منــع قانونــی واگــذاری 
شــرکت‌های ورشکســته‌ی دولتی به 
آن‌ها و استقرار نظام حاکمیت شرکتی 
با حضور نماینــدگان واقعی ذی‌نفعان 

است.  
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